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سخن اندیشه

پیک اندیشه 

صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

12 روزنامــه خراســان، پاســخ‌گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــاً در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

جــواد نوائیان رودســـری- امــام بــاقــر)ع( در 
دورانی به امامت رسید که شرایط برای عرضه 
آمــوزه‌هــای اهل‌بیت)ع( به جامعه اسلامی، 
بــه تــدریــج فــراهــم مــی‌شــد. آن امــام همام که 
یکی از شاهدان واقعه جانسوز عاشورا بود و 
در دوران طفولیت رنج اســارت و سفر کاروان 
سربلندی را به شام، تجربه کرد، پس از شهادت 
پدر بــزرگــوارش امــام سجاد)ع( با بهره‌مندی 
از ثمرات تلاش و کوشش آن‌حضرت، نهضت 
علمی عظیمی را آغاز کرد و دانشگاه بزرگ امام 
باقر)ع( در مدینه منوره، میزبان هزاران طالب 
علمی بود که از اقصی نقاط جهان اسلام، برای 
فراگرفتن دانش، به جلسات درس باقرالعلوم)ع( 
می‌شتافتند. با این حال، شرح مجاهدت‌های آن 
حضرت برای گسترش آموزه‌های اهل‌بیت)ع( 
و شاخه‌های مختلف علوم در جهان اســام، 
تنها بخش کوچکی از سیره الهی آن حضرت 
ــام)ع(، به عنوان انسان  را در بر می‌گیرد؛ امـ
کامل، واجد تمام ویژگی‌های متعالی انسانی 
است که الگو قرار دادن آن، می‌تواند برای هر 
طالب فیضی، راهگشا باشد. برای روایت سیره 
اخلاقی و اجتماعی یک امام معصوم، چه کسی 
بیشتر از فرزند صاحب عصمت و مقام امامت او، 
شایستگی دارد؟ آن‌چه در پی می‌آید، گزیده‌ای 
از سخنان حضرت امام جعفر صادق)ع( درباره 
سیره اخلاقی و اجتماعی پدر بزرگوارشان است 
که در منابع روایی شیعه و به طور ویژه، اصول 

کافی، ثبت و ضبط شده است.

▪ رابطه ایمان و بیم و امید	
پیشوای پنجم)ع( همواره پیروان خود را به ترس 
از پروردگار و امید به رحمت و مغفرت او، سفارش 
می‌فرمود و آن را لازمه ایمان می‌شمرد. امام 
ــادق)ع( از پدر بزرگوارشان روایــت کــرده و  ص
هُ  لَامُ( یَقُولُ: إِنَّ فرموده‌اند:»کَانَ أَبی )عَلَیْهِ اَلسَّ
لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إلِاَّ وَ فِی قَلْبهِ نُورَانِ: نُورُ خِیفَةٍ، 
وَ نُورُ رَجَــاءٍ، لَوْ وُزنَ هَذَا لَمْ یَزدْ عَلَی هَذَا؛ پدرم 
که سلام بر او باد، بارها می‌فرمود: بنده مؤمن و 
خداشناس نیست، مگر کسی که در جان او دو 
نور بدرخشد، نور بیم از ]خشم و عقاب[ خدا و 
امید به لطف حضرت پروردگار و باید که این دو 
همسان باشد، به گونه‌ای که اگر سنجیده شود، 
یکی بر دیگری برتری نیابد.«)البرهان فی تفسیر 

القرآن، ج4، ص 366(

▪ در کار نیک شتاب کن	
یکی از سفارش‌های همیشگی معصومین)ع(، 
شتاب کردن در کار خیر است؛ این‌که فرصت 
را بــرای یــاری رساندن به بنده‌ای از بندگان 

پروردگار و نیز، به دست آوردن رضایت خداوند، 
مغتنم بشماریم و از دست ندهیم. امام صادق)ع( 
نقل کرده‌اند که پدر بزرگوارشان در این باره، 
به ایشان فرموده‌است: »إذا هَمَمْتَ بخَیرٍ فَبادر 
کَ لاتَدرِی ما یَحدُثَ؛ هنگامی که قصد کار  فَإنَّ
خیر داری، شتاب کن، زیرا نمی‌دانی در آینده 
چه پیش خواهد آمد.«)کافی، ج2، باب تعجیل 

فعل الخیر، حدیث 3(

▪ آن‌چه جان را فاسد می‌کند	
بی‌تردید، یکی از عوامل انحطاط اندیشه و روح 
انسان، گناه کردن و شکستن حرمت‌ها و پشت 
کردن به واجبات الهی است. گناه، روح انسان 
را آلوده می‌کند و او را از پیمودن مسیر سعادت، 
باز می‌دارد. امام باقر)ع( نیز، حذر کردن از گناه 
را به عنوان یکی از مهم ترین ضرورت‌ها برای نیل 
به سعادت، مطرح می‌کرد و همگان را به اهتمام 
داشتن نسبت به آن، سفارش می‌فرمود. امام 
لَامُ  صادق)ع( نقل می‌کند: »کَانَ أَبی عَلَیْهِ اَلسَّ
یَقُولُ: مَا مِنْ شَیْءٍ أفَْسَدَ لِلْقَلْب مِنْ خَطِیئَةٍ؛ هیچ 
چیز مانند گناهان، قلب و جان را فاسد و تاریک 

نمی‌کند.«)کافی، ج2، ص 268(

▪ این‌گونه صدقه بدهید	
ــادق)ع( دربــــاره صــدقــه دادن پدر  ــ ــام صـ امـ

بزرگوارشان به افراد نیازمند، روایتی در خور 
توجه و جالب را نقل فرموده است: »کَانَ أَبی إذَِا 
هُ مِنْهُ  ائِلِ ثُمَّ اِرْتَدَّ قَ بشَیْ ءٍ وَضَعَهُ فِی یَد اَلسَّ تَصَدَّ
هَا تَقَعُ  ائِلِ وَ ذَلِکَ أَنَّ هُ فِی یَد اَلسَّ هُ ثُمَّ رَدَّ لَهُ وَ شَمَّ وَ قَبَّ
ائِلِ فَأَحْبَبْتُ  فِی یَد ا..ِ. قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَد اَلسَّ
أَنْ أُنَاوِلَ مَا وَلَاهَا اَ..ُ. تَعَالَی؛ هنگامی که پدرم، 
چیزی را به سائلی صدقه می‌داد، آن را نخست در 
دست وی می گذاشت، سپس باز پس می‌گرفت، 
آن چیز را می‌بوسید و می‌بویید و دوباره در دستان 
سائل قرار می‌داد، زیرا صدقه، پیش از آن‌که به 
دست سائل برسد، نزد پروردگار مقام می‌یابد، 
پس دوست دارم آن‌چه را نزد پروردگار رسیده 
است، در دست گیرم.« )ثواب الأعمال و عقاب 

الأعمال، ج 2، ص 144(

▪ در همه حال به یاد خدا باش	
امام باقر)ع(، همواره به یاد خدا بود و همه را به 
این امر مهم، سفارش می‌کرد. امام صادق)ع( 
کْرِ  لَامُ کَثِیرَ اَلذِّ می‌فرماید:»کَانَ أَبی عَلَیْهِ اَلسَّ
هُ لَیَذْکُرُ اَ..َ. وَ آکُلُ مَعَهُ  لَقَدْ کُنْتُ أَمْشِی مَعَهُ وَ إِنَّ
ثُ اَلْقَوْمَ  هُ لَیَذْکُرُ اَ..َ. وَ لَقَدْ کَانَ یُحَدِّ عَامَ وَ إِنَّ اَلطَّ
وَ مَا یَشْغَلُهُ ذَلِکَ عَنْ ذکْرِ اَ..ِ. وَ کُنْتُ أَرَی لِسَانَهُ 
لَازقاً بحَنَکِهِ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اَ..ُ. وَ کَانَ یَجْمَعُنَا 
کْرِ؛ پدرم که سلام بر او باد، خدا را  فَیَأْمُرُنَا بالذِّ
بسیار یاد می‌کرد. گاهی با او همقدم می‌شدم 

و او مشغول ذکــر بــود؛ غــذا می‌خورد و در آن 
حال، خدا را یاد می‌کرد؛ هنگامی که با مردم 
سخن می‌گفت، از یاد خدا غافل نبود، دائماً 
ذکر لااله‌الاا... بر زبان داشت و گاه ما را جمع 
می‌کرد و امر به ذکر خداوند می‌فرمود.«)کافی، 

ج2، ص 498(

 عواقب غفلت از فرصت‌ها 
در کلام امام باقر)ع(

حجت الاسلام دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
امام محمدباقر علیه‌السلام فرموده‌اند: »إيّاكَ و 
هُ مَيَدانٌ يَجری  فريطَ عِندَ إمكانِ الفُرصَةِ فَإنَّ التَّ
لِأهلِهِ الخُسرانُ؛ از کوتاهی کــردن به هنگام 
فراهم آمدن فرصت بپرهیز که این میدانی است 
که به زیان اهل خود جریان دارد.«)تحف العقول 
عن آل الرسول علیهم‌السلام، ص 286( امام باقر 
علیه‌السلام در این حدیث، همگان را از سستی و 
کوتاهی در امور، برحذر داشته و به کار و تلاش 
و نظم و انضباط در زندگی تشویق کرده‌اند. 
»تفریط« به‌معنای کوتاهی کــردن در کارها و 
سردی و اهمال در امور و کوتاهی در انجام کارها، 
در زمان مناسب آن، عامل خسران است. سزوار 
است پیروان امام محمد باقر علیه‌السلام، در هر 
فرصتی، پیشگام در عمل صالح شوند و در انجام 
امر خیر، در فرصت‌های مقتضی، فعال باشند. 
زیرا همین روح کار و تلاش و نشاط، راه به دست 

آوردن پیشرفت دنیوی و پاداش اخروی است. 

 ترجمه 400 کتاب ایرانی
 با طرح »گرنت« 

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در جلسه شورای گرنت، بر ضرورت حمایت از 
ترجمه آثار نخبگان و دانشمندان معاصر ایرانی 
به زبان‌های دیگر تاکید کرد. به گزارش ایبنا، 
محسن جوادی با اشاره به اهمیت طرح گرنت در 
معرفی آثار ایرانی به سایر ملل، افزود: برای این 
منظور، ضروری است تا بوروکراسی‌های اداری 
کاهش یابد. دبیرخانه گرنت می‌تواند به صورت 
فعال‌تری عمل و با ناشران خارجی ارتباط برقرار 
کند تا از این طریق، به گسترش فعالیت‌های 
خود بپردازد. وی ادامه داد: همچنین، دبیرخانه 
گرنت می‌تواند آرشیو خوبی از آثار ایرانی ترجمه 
شده تهیه کند تا با اشراف کامل برای حمایت از 
ترجمه آثار اقدام شود. معاون فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی با اشــاره به ضرورت 
حمایت از نخبگان نسل جدید گفت: در دبیرخانه 
طرح گرنت، باید تلاش شود تا آثار دانشمندان 
و نخبگان معاصر نیز مــورد توجه قــرار گیرد تا 
بتوانیم به معرفی این آثار بپردازیم. در ادامه این 
جلسه، علی فریدونی، دبیر اجرایی طرح گرنت، 
به ارائــه گزارشی از این طرح پرداخت و اظهار 
کرد: تاکنون 400 کتاب ایرانی با استفاده از این 
طرح، به زبان‎های خارجی ترجمه شده‌است. 
به‌طور  می‌کند  ــاش  ت دبیرخانه  همچنین، 
مستقیم با برخی از ناشران وارد مذاکره شود. در 
پایان این جلسه مقرر شد که طرح گرنت در سال 
جدید، تا سقف  هزار یورو در حوزه کتاب‌های 
کودک و نوجوان و تا سقف سه هزار یورو برای آثار 
بزرگ سال، به حمایت از ترجمه آثار به زبان‌های 

دیگر بپردازد.

مشاوره حقوقی 

پرسش: قصد دارم سند ملک خودم را بابت 
آزادی موقت یک زندانی که به دلیل بدهی 
در زندان است، گرو بگذارم. حال جسمی 
این زندانی خوب نیست و حتی احتمال فوت 
او وجود دارد. اگر این کار را انجام دهم، آیا 
پس از فوت وی، طلبکاران می‌توانند خانه ام 

را تصاحب کنند؟
پاسخ: اگر زندانی در موعد مقرر یعنی پس از 
پایان مرخصی به زنــدان بازنگردد، به شما به 
عنوان وثیقه‌گذار ابلاغ خواهد شد که ظرف یک 
ماه زندانی را به زندان تحویل دهید. در صورت 
عدم معرفی زندانی به زنــدان در مهلت مقرر، 
وثیقه به نفع دولت یا ذی‌نفعان ضبط خواهد 
شد. اگر زندانی قبل از صــدور ابلاغیه یا قبل 
از اتمام مهلت یک ماهه فوت کند، وثیقه گذار 
مسئولیتی ندارد و به درخواست او، وثیقه آزاد 
خواهد شد. اما فوت زندانی پس از اتمام مهلت 
ــع مسئولیت  ــدان، موجب رف معرفی او بــه زنـ
وثیقه‌گذار نخواهد بود. فردی که برای زندانی 
وثیقه می‌گذارد متعهد می شود که زندانی را 
ــدان معرفی کند  پس از پایان مرخصی، به زن
و چنان‌چه زندانی با پایان مرخصی به زندان 
که  شــود  می  اخطار  وثیقه‌گذار  به  بازنگردد، 
زندانی را معرفی کند؛ با عدم معرفی، وثیقه 
ضبط می شــود. امــا چنان‌چه زندانی در ایام 
مرخصی فوت کند، دیگر وثیقه گذار تکلیفی 
جز اثبات فوت شدن زندانی نــدارد و با اثبات 
این موضوع، وثیقه وی آزاد می‌شود. به عبارت 
دیگر، وثیقه تضمینی است که وثیقه گذار را ملزم 
می‌کند زندانی را در زمان و مکان مقرر، معرفی و 
حاضر کند. رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 
عالی  دیـــوان  عمومی  هیئت   1384.5.25
کشور و ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان 
زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اخذ 
تامین )وثیقه( برای مرخصی زندانی را، مشمول 
مقررات قانون آیین دادرســی کیفری در مورد 
اخذ تامین از متهم قــرار داده اســت: »اعطای 
مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای 
طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط 
مقام قضایی مربوطه می‌باشد. اخــذ تأمین و 
اقدامات مربوط به آن، با التفات به رأی وحدت 
رویه شماره 680 مورخ 1384.5.25هیئت 
ــوان عالی کشور، از هر حیث تابع  عمومی دی
احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین 
ــی کیفری می‌باشد.« همچنین،  ماده  دادرس
۲۳۵ قانون آیین دادرسی مقرر می‌کند: »متهم، 
کفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند در موارد زیر، ظرف 
ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ 
وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض 
کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه 
کیفری دو است: الف- هرگاه مدعی شوند در 
اخذ وجه التزام و وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه 
مقررات مربوط رعایت نشده است. ب – هرگاه 
مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده 
یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را 
حاضر کرده است. پ – هرگاه مدعی شوند به 
جهات مذکور در ماده ۱۷۸ این قانون، متهم 
نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی 
از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند. 
ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی 
کفالت یا التزام معسر شده‏اند. ث – هرگاه کفیل 
یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت 

فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.« 

در آستانه سالروز شهادت جانگداز حضرت امام محمد باقر)ع(

سیره اخلاقی پیشوای پنجم در کلام حجت ششم

مــــــــالــــــــک یـــک  جهان کتاب 
کتاب فــروشــی در 
کانادا، برای جذب 
مــشــتــری از روش 
»قرارِ کور با کتاب‌ها« استفاده کرده که 
با استقبال خوب مشتریان رو‌به‌رو شده 
است. به گزارش ایبنا، به نقل از گلوبال 
نیوز، حدود یک سال پیش »تام لی«، 
مالک کتاب فروشی »تــروبــادور« در 
شهر اوتاوای کانادا، متوجه پایین آمدن 
فروش کتاب‌های کتاب فروشی‌اش 
نسبت به سال‌های گذشته شد. او به 
ایــده‌ای نیاز داشت تا بتواند همانند 
سال‌های گذشته مشتریان را به خرید 
کتاب از کتاب فروشی خود ترغیب 
کند. »قرارِ کور با کتاب‌ها«، ایده‌ای بود 
که مالک کتاب فروشی کانادایی از آن 
به منظور تشویق مشتری‌ها برای ورود 

به کتاب فروشی‌‌اش و خرید کتاب 
استفاده کرد. او می‌گوید: »این ایده‌ای 
است که آن را از اینترنت گرفتم و فکر 
کردم باید روش جدید و خوبی برای 
فروش کتاب‌ها باشد و همین طور هم 
شــد.« »تــام لــی«،  هرهفته، یک لوله 
کاغذ کادویی قهوه‌ای روشن می‌خرد 
و کتاب‌ها را با آن بسته‌بندی می‌کند؛ 
امــا به جــای استفاده از روبـــان، یک 
ســربــرگ کــوچــک را کــه سرنخ‌ها و 
نشانه‌هایی از محتویات داخل کتاب 
روی آن نوشته شده است، با نخ نازکی 
سپس  و  می‌پیچد  کتاب‌ها  دور  بــه 
عبارت »هیچ کتابی را براساس ظاهر 
آن قضاوت نکنید« را با ماژیک درشتی 
روی کتاب بسته‌بندی شده می‌نویسد 
و نقل قولی را از داخل کتاب در ذیل آن 
اضافه  احتمالی  خــوانــنــده  ــرای  بـ

مــی‌کــنــد.  او مــی‌گــویــد: پیچیدن 
کتاب‌ها چند دقیقه زمان می‌برد؛ اما 
پیدا کردن نقل قول مناسب یا دادن 
نشانه‌هایی از کتاب، کمی کــار را 
دشــوارتــر و زمان‌بر می‌کند. »لی« 
ــد: »ایـــن ایـــده بـــرای یک  ــزای ــی‌اف م
کتاب فروش هزینه خیلی کمی دارد 
و مهم تر از هرچیز لازم است که او 
بخواهد کمی از پوسته سنتی معمول 
و تکراری و امنیت محدود شغلی خود 
ــای جــدیــد را  ــده‌ه ــود و ای خـــارج ش
امتحان کند. من بیشتر کتاب‌هایی را 
برای بسته‌بندی انتخاب می‌کنم که 
یا برنده یا نامزد جوایز ادبی بوده‌اند و 
اگر مشتری بعد از باز کردن کتاب آن 
را دوســت نداشت با کتاب دیگری 
برایش تعویض می‌کنم.« وی درباره 
واکنش مشتری‌ها می‌گوید: »اوایل 

کمی از این ایده تعجب می‌کردند، 
ــادت کــرده‌انــد و از آن  امــا کم‌کم ع
استقبال هم می‌کنند. بیشتر آن‌ها 
بعد از باز کردن کتاب از من تشکر 
می‌کنند و می‌گویند این کتابی است 
ــان  ــودش ــد هــیــچ وقـــت خ ــای کـــه ش

ــد یــا قصد  ــردن ــی‌ک ــم انــتــخــابــش ن
خواندنش را نداشتند.«  هدف ایده 
ــرار کــور با کتاب‌ها« که تا حدی  »ق
اســرارآمــیــز و البته تــجــاری اســت، 
خــودداری از قضاوت یک کتاب از 

روی جلد آن است. 

شگرد »قرارِ کور با کتاب‌ها« برای جذب مشتری به کتاب فروشی!

امام صادق)ع(:هنگامی که 
پدرم، چیزی را به سائلی صدقه 
می‌داد، آن را نخست در دست 

وی می گذاشت، سپس باز پس 
می‌گرفت، آن چیز را می‌بوسید 

و می‌بویید و دوباره در دستان 
سائل قرار می‌داد، زیرا صدقه، 

پیش از آن‌که به دست سائل 
برسد، نزد پروردگار مقام 

می‌یابد، پس دوست دارم 
آن‌چه را نزد پروردگار رسیده 

است، در دست گیرم


